
 
 
 
 
 
 
 
 

77، پياپي94پاييزشمارة سوم،حكومت اسلامي/ سال بيستم،
2015 tumnuA, 3/ Vol. 20, No. 7ISLAMIC GOVERNMENT 7

 

  
  
  

  
   تيو اقل تيفقه و تزاحم خواست اكثر

  نياديبن يهاهيدر لا
*نصراالله سخاوتي13/10/94 تأييد: 20/4/94دريافت: 

     چكيده
و  ياجتماع نياديبن يهاهيدر لا يگاه ،يدر نظام اسلام تيو اقل تيخواست اكثر انيتزاحم م

 ـنظ ،رديقرار بگ نياديبن يهاهيتزاحم در لا نيچنانچه ا ؛آن متصور است ريدر غ يگاه آن كـه   ري
مقاومت  ،از خود ديبا يو نظام اسلام يرهبر ،صورت نيدر ا .باشد يچالش بر سرِ اصل نظام اسلام

چنانچـه بـه    ،. لكن تزاحم در مسائل كلانتياقل ايد ندر برابر آن باش تيخواه اكثر ؛بدهند اننش
ها بـه  نوع تعارض نيكند. اما اگر ا ينينشعقب ،نظام ديباز هم نبا نجامديب نياديو بن يسطوح اصل

  در برابر آنها انعطاف نشان داده شود. ديبا كند،وارد نميخدشه  ياله نياصل نظام و قوان
 ـخره مو بالأ ها، احزاب، شوراهاگروه انيم نياديخرد و كلان و مسائل بن يهاهيدر لا تزاحم  اني

 ـ يهـا از راه حل يخدرصدد است بر قيتحق نيتصور دارد. ا تيو اكثر تياقل  هـاي چـالش  يفقه
   .ديو ارائه نما يبررس نياديبن ةشده را تنها در حوزادي

  واژگان كليدي
  تياقل ت،يفقه، تزاحم، خواست، اكثر ،ينظام اجتماع ،ياسينظام س ،ياسلام، نظام اسلام

                                                                                

 .ةيلمالعا 9يالمصطفجامعة  ارياستادوخته حوزه علميه قم و آمدانش *
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  مقدمه
زيرا زندگي در جامعه نيازمند گذشـتن از برخـي    ؛همزاد جامعه بشري است ،تزاحم

طلب است و پيوسته سود افع و سودهاي شخصي است. انسان به لحاظ طبيعي منفعتمن
از طرفي منابع در طبيعت آنچنان نامحدود نيستند كـه بـه يكسـان در     ،جويدخود را مي

 .گيـري كنـد  تواند از جامعه كنـاره مهمتر آن كه انسان هم نمي .اختيار همگان قرار گيرند
  انسان پيوسته دچار چالش و تزاحم است. نتيجة اين سه مقدمه آن است كه 

ن كـريم در  آزيرا قـر  ؛خواست اكثريت، پيوسته ملازم با حقّ نيست ،در نگاه اسلامي
مردم جامعه  تودة ،مواردي رأي اكثريت را تخطئه نموده است. از منظر فقه سياسي شيعه

 ـ  اگرمعصوم نيستند.  ه طريـق  رأي اكثريت مصون از خطا و اشتباه نيست، رأي اقليـت ب
بيان عـدالت   ،هاي علم فقهدانيم كه يكي از كارويژههمچنين ميآورد. اولي عصمت نمي

هاي رفت از چالش ميان اقليت و اكثريت و ديگر تعارضهاي برونتواند راهاست. فقه مي
 اجتماعي را بنماياند و براي آنها راه حل ارائه كند. 

  و اهداف اهميت
اسـت   1خمينيمشهور امام  ةجبات است. اين جملحفظ نظام اسلامي از اوجب وا

» اسلامي حكومت«كه بارها آن را به فارسي و عربي بيان داشت. ايشان فلسفة عملي فقه را 
شدن عـدالت اجتمـاعي بـوده و خواهـد     دانست. روشن است اين همه، به دليل پيادهمي

اجتمـاعي را بـه    تواند به درسـتي عـدالت  به جز نظام الهي نمينظامي  ،بود. در حقيقت
  ظهور برساند. ةمنص

ت است. گذشـته از آن  اكثري يجوهره بحث فلسفه سياسي در جهان امروز، مراجعه به آرا
لب كشورهاي مـدرن جهـان،   كه حكومت دموكراسي يك ارزش باشد يا روش، در همه يا اغ

 تـرين مقـام مسـؤول كشـور،    ت را در انتخاب نوع حكومت، قانون اساسـي، عـالي  رأي اكثري
گيري در شوراها و حتيّ خصوص تصميم دهند. همچنين درنمايندگان مجلس و ... ترجيح مي

  ت قابل اعمال است. هنگام اختلاف، معمولاً رأي اكثريتر نيز به كوچك مجامع
 ؛نبوده و در بسياري از موارد مهـم  ءنظام جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثنا
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ظام، قانون اساسي، رئيس جمهوري، نمايندگان مجلس و شوراها، به اصل ن» آري«نظير رأي 

  ت رفته است. عمومي و اكثري يخبرگان قانون اساسي، خبرگان رهبري و ... به سراغ آرا
ار آراي عمـومي و تـرجيح رأي   اعتب ةامروزه ديدگاه اسلام و قرآن در خصوص محدود

 ،مسـلمان  نشمندان مسلمان و غيرت، دغدغه ذهني بسياري از مسلمانان جهان است. دااكثري
 لكـن  ،انـد هاي متفاوتي ابـراز داشـته  هاي متعددي در اين زمينه انجام داده و ديدگاهپژوهش

  توان اين گونه بيان كرد: اهداف اين طرح را مي ،ها فقهي نيستند. بنابراينمعمولاً اين نوع نگاه
اعتبار يـا عـدم اعتبـار     دستيابي به ديدگاه اسلامي از منظر فقه شيعي در خصوص. 1

 رأي اكثريت.
 بررسي و ارائة راه حل براي تعارضات موجود ميان اقليت و اكثريت در مسائل بنيادين. . 2
راهنمايي كارگزاران نظام مقدس جمهـوري اسـلامي ايـران در برخـورد بـا ايـن       . 3
ل هاي بنيادين، سپس توسعه طرح در ممالك ديگر به عنوان يك تئوري قابل عم ـچالش

  با رويكرد فقه شيعي. 

 شناسي تزاحم در خواست اكثريت و اقليت در مسائل بنيادينمسأله
اصـلِ   ،هاي بنيادين نظام اسلامي، نمونه فهرستي ارائـه كنـيم  چنانچه بخواهيم از لايه

قوانين اسلام، اجراي ايـن قـوانين، كيفيـت و شـكل اجـراي آنهـا،       اسلام، نظام اسلامي، 
ورود بـه هـر    ،مي توانند در اين فهرست قرار گيرند. بنابراين... حاكميت ولايت فقيه و 

   رود.ها، بحث از مسائل بنيادين به شمار مييك از اين حوزه

  »اسلام«چالش بر سرِ 
ترديد چالش بر سر اين اصل كه آيا جامعه بايد اسلامي باشد يا غير اسلامي، يكي بي

آيد كه معلوم نباشد اكثريـت  وجود مي زماني به ،هاي بنيادي است. اين چالشاز چالش
معمـولاً   ،زيرا دين رسميِ يك واحد سياسي ؛مسلمان يا غير مسلمان هستند ،يك جامعه

هاي اغلب تعداد اقليت ،هر واحد سياسي ،تابعِ اكثريت افراد جامعه است. به همين دليل
ب سياسـي،  زيرا اعـلان واقعـي ايـن مسـأله عواق ـ     ؛كندخود را به شكل واقعي بيان نمي

  حقوقي و ... در پي خواهد داشت.
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آن اسـتقبال   زمين به گرمي ازمردم ايران ،از آن زمان كه اسلام به ايران تشرف يافت
دند و از آن پس دين مبين اسلام را با هيچ ايـدئولوژي و يـا عقيـدة ديگـري مبادلـه      نمو
 ،به قول استاد مطهريروحية ايرانيان با اسلام بود. سازگاري  ،علت اين استقبال د.دننكر

   ).89، ص1380(مطهري،  گشتة خود را در اسلام يافتندگم ،ايرانيان
يك نظام اجتماعي به نـام نظـام اجتمـاعي ايـران      دربارة نظام بيان كرديم،آنچه در اينجا 

هاي سياسـي در ايـران بـه    شماري را تجربه نموده است. نظامهاي سياسي بياست كه نظام
تشرف اسلام به ايران و پس از آن و از هاي سياسي قبل نظام :سيم هستندچند دسته قابل تق

هاي سياسي پيش از برپايي انقلاب اسـلامي و بعـد از آن. وجـه مشـترك همـة      نيز نظام
ها با اسلام بوده است. بودن اين نظامهمراه اند،عصر بودههايي كه با دين مبين اسلام همنظام

ثيرپذيري نظام سياسي از نظام اجتمـاعي در ايـران اسـت. از    اين مطلب به وضوح گوياي تأ
اغلب  ،خاستاگر نظام اجتماعي با نظام سياسي به چالش بر مي ،عصر ورود اسلام به ايران

 ،هاي اسلامي بوده است. از آن پس و به ويژه پس از انقلاب اسـلامي بر سرِ اسلام و ارزش
  اسلام و نظام اسلامي ندانسته است.  ويرنظام اجتماعي در ايران هرگز خود را رودر

  »نظام اسلامي« چالش بر سر
» نظام اسـلامي « از اصلاست بارزترين مصداق مسائل بنيادين در نظام اسلامي عبارت 

نمـودن يـك نظـام واقعـاً     توان گفت طلبكه گوياي اصل اسلام و قوانين اسلام است. مي
نين آن و بر عكس، برنتابيدن يك نظام اسلامي توسط مردم، به معناي خواستن اسلام و قوا

مصـاديق   ،واقعاً اسلامي به معنـاي ردنمـودن اسـلام و قـوانين آن اسـت. از ايـن رهگـذر       
ه خواهنـد     » ولي فقيه«يا شخص » ولايت فقيه«نظير التزام به اصل  ؛ديگري نيـز قابـل توجـ

  يد كرد؟تعارض صورت گرفت چه با ،ل بنيادينوبود. اكنون چنانچه در اين نوع از اص
» نظـام اسـلامي  «تعارض بر سرِ اصل نظـام در جامعـه در صـورتي تصـور دارد كـه      

بـا اصـلِ   » وجوب حفـظ نظـام  «اصلِ  ،اي آن را برنتابند. در حقيقتعده و موجود باشد
لازم اسـت ايـن دو    ،شوند. به همـين دليـل  متزاحم مي» حاكميت بر سرنوشت خويش«

  اصل، مورد بررسي قرار گيرند. 
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ن
، اعـم از  »نظـام اسـلامي  «جا يادآوري اين نكته ضروري است كه مقصود ما از در اين

هـر دو رويكـرد از نظـام     ،نظام اجتماعي و نظام سياسي اسلام است. بـه عبـارت ديگـر   
  آيند. اسلامي قابل توجه و از اصول بنيادين به شمار مي

 ؛دهندت تشكيل ميمعمولاً نظام اجتماعي را اكثريت افراد جامعه و نظام سياسي را اقلي
لان و كـارگزاران نظـام   وؤبسيار بعيد است كه اكثريت افراد آن از مس ـ ،زيرا در يك جامعه

آهنگ با هم در يـك سيسـتم   باشند. چنانچه اين اكثريت و اقليت از افراد متدين بوده و هم
  اي وجود خواهد داشت.   مطلوب قرار بگيرند، نظام اسلامي پسنديده

  »سياسي ظامن«چالش بر سر اصل 

دارد. اكثريـت بخواهنـد و    يتزاحم بر اصل خواستن يا نخواستن نظام، شـقوق مختلف ـ 
كنند؟ ميعكس. چنانچه اقليت، يك نظام را نخواهند چگونه براندازي  اقليت نخواهند يا بر

) coup d’état( »كودتـا «اگر اين اقليت، نظامي باشند و بـر عليـه نظـام قيـام كننـد عنـوان       
از اعتصاب آغاز نماينـد، ايـن    نظامي و قشري باشند و مثلاً اما چنانچه غير ،خواهد گرفت

گيـرد.  ) نـام مـي  59ص ،1389(مطهري،  »طغيان«) يا به عربي rebellion( »شورش«اقدام، 
اي در برابر نظامِ به حق اسلامي، ايستادگي كنند باغي و ياغي به حساب آمده البته اگر عده

  ).9): 49حجرات(( »فإَنِ بغتَ إحِداهما...«: اي دارندويژهو در فقه و شريعت، احكام 
عليـه آن   اما اگر شورش همگاني شد و اكثريت يك ملت، نظامي را نخواهنـد و بـر  

و در زبان انگليسـي  » ثوره«، در زبان عربي »انقلاب«اين قيام در زبان فارسي  ،اقدام كنند
لكـن در زبـان    ،د يك واژة عربـي اسـت  هر چن ،شهرت دارد. انقلاب» Revolution«به 

اين كلمه در زبان فارسي بار  ،به معناي طغيان بوده بار منفي دارد. در عين حالآن اصلي 
در انگليسي است. انقلاب در فارسي، ثوره در عربـي  » Revolution«مثبت دارد و معادل 

 ـ در زبان انگليسي به شد» Revolution«و   ژه هسـتند ت ارزشي بوده و داراي شـرايط وي
هـاي سياسـي در   ها و حركترهبران جنبش ،). به همين دليل36-56ص ،1381(آرنت، 
كننـد تـا مردمـي،    از حركت سياسي ـ اجتماعي خود با نام انقلاب ياد مي  معمولاً ،جهان

    بودن آن را به رخ بكشند.ارزشي و همگاني
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مشـروع اسـت يـا    اين كه آيا قيام و اقدام بر عليه يك نظام سياسـي   ،در هر صورت
هـا  توان براي همة ايـن گونـه اقـدام   نمي ،طلبد. به عبارت ديگرپاسخي درخور مي ،خير

خود صـحيح و   ،اي واحد ارائه داد. ممكن است اقدام مردمي بر عليه نظام سياسينسخه
مشروع تلقي شود. اين در صورتي است كه تعريف صحيح و درستي از مشروعيت ارائه 

موجود نامشروع خوانده شود. در سطور آتي تـا حـدودي ايـن     شده و حاكميت سياسي
  كنيم.به اين اختصار بسنده ميدر اينجا  ،تر خواهد شد. به همين دليلبحث روشن

  »سياسي اسلام ـاجتماعي  وجوب حفظ نظام«اصلِ 
ها كتاب فقهي شيعي كه نوعاً برگرفته از آيات و روايات هستند، صدها جمله ايندر ده
آنچه موجب اخلال نظام يا اختلال در نظام شود حـرام  « :اندتوان يافت كه فرمودهچنيني مي

مقصود از اين گفته، فتاوي يا احكام و نيز رواياتي . )619، ص2تا، ج(امام خميني، بي »است
ها منبعث از آنهاست، نظام اجتماعي است. قدر مسلم آن است كه اگر جمعي از كه اين گفته

ايجاد اختلال در نظام اجتمـاعي آنـان    ،اي زندگي كنندآمدند تا در منطقهمسلمانان گرد هم 
ناپسند و حرام است. شايد بتوان با بررسي روايات مربوطه، اين حكم را به ديگر جوامـع و  

شود كه در نظـام  تنها به اين نكات اشاره مي ،نظامات بشري نيز سرايت داد. در اين قسمت
و اجتماعي ـ تا چه اندازه به هم مربوطند و كداميك از ايـن    اسلامي، اين دو نظام ـ سياسي 

هاي بنيادين قرار گرفته يا تنها يكـي  آيند؟ آيا هر دوي اينها در لايهاز بنيادها به شمار مي ،دو
رسد هر دو نـوع نظـام اجتمـاعي و سياسـي     و يا هيچكدام در آن سطح نيستند؟ به نظر مي

تواند بدون يك نظام كمونيستي يا امپرياليستي نمي ،عمكمل يك سيستم كامل هستند. در واق
دنيا شاهد يك دروغ بزرگ بود  ميلادي 1990همراهي نظام اجتماعي با آن دوام آورد. سال 

سال به مردم نيمي از جهان گفته شده بود و سرانجام در تـاريخ يادشـده ايـن     70كه حدود 
مهمترين پيام اين فروپاشي آن بود  دروغ فاش گرديد و نظام كمونيستي شوروي فرو پاشيد.

قـدرت   ،پايد. بنـابراين كه چنانچه نظام سياسي با نظام اجتماعي در تعارض باشد ديري نمي
هاي قدرت اجتماعي تنها زماني پايدار خواهد بود كه حاكميت آن بر اساس ارزش ،سياسي

ت سياسي و حاكميتي استوار باشد. البته قدرت اجتماعي و مردم نيز بايد بكوشند تا آن قدر
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زيرا چنانچـه مـردم در    ؛داردهاي اصيل و بنيادين آنان را پاس ميرا كارآمد سازند كه ارزش

افتـد. در  به خطر مـي  ،مهمترين امر آنها كه حكومت است ،اين زمينه كوتاهي و تعللّ ورزند
هنگـام   از اصول و امور بنيادين هسـتند و بـه   ،خواهد شد كه هر دو نظام بيانسطور بعدي 

  تعارض ميان آنها علاج دشوار است!
كـه مـردم مسـلمان نبايـد      اين مضمون وجـود دارد  نيز :در روايات رسيده از امامان

ه باشـند   زيـرا هـم نظـام سياسـي و هـم نظـام        ؛نسبت به دولت و دولتمردان خود بي توجـ
 ةم...والاما«د: فرمو 7. امام عليآينداز امور بنيادين در نظام اسلامي به شمار مي ،اجتماعي
در  »الحديـد معتزلـي  ابـي ابـن «). 252، خطبةالبلاغه(نهج »ةتعظيماً للامام ةوالطاع ةنظاماً للام

زيـرا بـراي برقـراري نظـم و بسـط عـدالت در جامعـه،        «گويـد:  شرح اين كلام شريف مي
تقبـيحِ قبـيح و وعـدة عـذاب اخـروي بـراي        اي نيرومنـد ضـرورت دارد. صـرفاً   بازدارنده

نيـز   3). حضرت زهـرا 90ص ،19ج تا،بي الحديد،ابي(ابن »كند...ارندگي كفايت نميبازد
«... فرمود:  »شاذانبنفضل«نيز به  7فدكيه به همين مضمون اشاره دارد. امام رضا ةدر خطب

الامر را قرار داد و به مردم دسـتور داد تـا از او پيـروي    ااگر از تو پرسيدند، چرا خداوند اولو
به دلايل بسيار، از جمله اينكه نبايد مردم از حدود خود تجاوز كنند و بـه تبـاهي    كنند؟ بگو

فروريختن نظام سياسي و ايجاد هرج و  يعني ؛)253، صق1368(صدوق،  »كشيده شوند...
و چنانچه قـانون و   سبب تباهي مردم خواهد شدو نيز فروپاشي نظام اجتماعي سبب  ،مرج

  گردد. سبب فروپاشي نظام اجتماعي مي ،شتمجري قانون در كشوري وجود ندا
قـرار  و توجه بحث  هاي مختلفي موردام در حوزهاز ديدگاه فقهاء، قاعدة اختلال نظ

گرفته است. در حوزة تقليد، معاملات، لزوم تشكيل حكومت اسلامي، حفظ حكومـت،  
ولايت فقيه، زكات، نماز جماعت، وقـف، رعايـت قـوانين مشـروعه، اخـذ اجـرت بـر        

جب، قاعدة يد، احكام امين و مؤتمن، بازار مسلمين، خراج و مقاسـمه سـلطان جـائر    وا
  آيند. ها خود از امور بنيادين به شمار مي. برخي از اين حوزه و...

بحث اطلاق در ولايت يا ولايـت مطلقـه (فقيـه) بـه ايـن نكتـه        »ابن ادريس حلّي«
موجب اخـتلال در   ط)ئالشرا (فقيه جامع جويد كه محدودكردن اختيارات اوتمسك مي

 ،»اصفهاني محقق«و  »شيخ انصاري«نظير   ؛برخي ).73ص ق،1424(حيدري،  گرددنظام مي
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بـر   دانند، اما دريافت حق الزحمهميگرفتن بر فعل واجب را موجب اختلال نظام اجرت
  ).210ص ،ق1409(كمپاني اصفهاني، كنند را تجويز ميكاري كه بر انسان واجب است 

ق    »قاعدة يد«در مورد  »قا ضياء عراقيآ« ، اين گونه استدلال نموده است كـه اجمـاع  محقَّـ
مثـل   ؛آيداي كه از اخبار وارده در اين باب به دست ميعلاوه سيره قطعيههفتوي و عملاً، ب

اگر ايـن نباشـد ـ يعنـي ايـن       « :به حفص فرمود 7كه امام صادق »غياثبنحفص«خبر 
بـر  و ... اينها دليـل   »ندانيم ـ اساساً براي مسلمانان بازاري نخواهد ماند قاعده را قابل قبول 

نظام اسـت. ايشـان در كتـاب     در شده عدم اختلالاين است كه مهمترين پشتوانة ادلة گفته
له أهاي مختلف اين مسـ به مناسبت و جاهاي ديگر »القضاء«در كتاب همچنين  1»القواعد«

اين جمله را بكـار   ،). ديگران نيز در اين مورد78ص ،ق1411(عراقي،  نمايدرا گوشزد مي
، موجـب  »يـد «يعني امضاء شـارع بـر قـانون     ؛»ين سوقملولا ذلك لم يبق للمسل« :اندبرده

برخـي از   ).12، ص6جق، 1400(مغنيـه،   حيات اجتماعي و عدم اختلال نظام خواهد شد
يره و عـدم اخـتلال نظـام    له را اجماع، س ـأدليل مسشيخ انصاري  »مكاسب«حواشي كتاب 

 )392، ص17ج ،ق1414عـاملي،   حر( »لم يقم للمسلمين سوق«دانسته با استناد به روايت 
 ـآ«). 419ص تا،(همداني، بي» لولا ذلك لم يبق للمسلمين سوق« :فرمايدمي  »االله خـويي ةي

يط اجراي احكام انتظامي در نظام اسلامي در دوران غيبت را بر عهـده فقهـاي داراي شـرا   
يعنـي امـوري كـه متصـدي      ؛در بحـث حسـبه   ايشان). 224ص ق،1396(خويي،  داندمي

گونه امور را دست كـم بـر فقيـه شايسـته     خاصي ندارند و نبايد بر زمين بمانند، انجام اين
  ).  419ص تا،(خويي، بي »وقدر المتيقن هو قيام الفقيه بها«...داند لازم مي

هـا مـورد از قـول خـود يـا ديگـران چنـين        در ده »مكاسب«شيخ انصاري در كتاب 
حـرام اسـت. بـه عنـوان      ،مضموني را بيان نموده كه اختلال در سيستم و نظام اسـلامي 

سـلطان سـتمگر را    ةتـوان خـراج و مقاسـم   نمونه در بحث سلطان جائر و اينكه آيا مي
كند يتوان پذيرفت. سپس چهار دليل بر اين مطلب اقامه مفرمايد ميپذيرفت يا خير، مي

و يـدل عليـه قبـل الاجمـاع،     «كه دليل اول و دوم آن حرجَ عظيم و اختلال نظام اسـت  
 »الاجتنـاب عـن هـذه الامـوال، بـل اخـتلال النظـام...       العظيم فـي  مضافاً الي لزوم الحرجَ

 .گيرنـد گاهي حرج عظيم را مساوي با اختلال نظام مي ).202، ص2ج ،ق1425(انصاري، 
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). 151-154ص ،7، جق1428(بلاغـي،   ن نظام اجتماعي اسـت پس منظور از نظام، هما

مـنجس اسـت،    ،در خصوص اين اصطلاح فقهي كه اگر بگـوييم متـنجس   »بلاغي«مرحوم 
شود. در واقع ايـن دانشـمند   فرمايد خير، چنين نميمي ،شوداختلال نظام و حرج بزرگ مي

قابل قبـول   ،ر نظام بشودپذيرد كه هر چيز كه موجب اختلال داين كبراي كلي را مي ،بزرگ
له در مدارك العـروه هـم   أ(همان). همين مس داندلكن صغراي قضيه را مخدوش مي ،نيست

  ).196ص ق،1394يوسف آرام حائري،  و(بيارجمندي خراساني  شودمشاهده مي
ولايـت فـردي و ولايـت     :عليهم به دو نوع قابل تقسـيم اسـت  از حيث موليّ» ولايت«

ولايت بر يـك گـروه و ولايـت بـر يـك       :ز خود بر دو قسم استجمعي. ولايت جمعي ني
متفاوت با ولايت بر يك فرد است. شايد بي درنـگ   ،ولايت بر يك جامعه ،جامعه. بنابراين

گونه متون فقهي، اختلال در نظـام فـردي و   اين نكته به ذهن برسد كه مقصود فقهاء در اين
بـه طريـق اولـي نظـام      ،چنين باشـد  خواهيم گفت اگر ،در اين صورت .عسر و حرجَ است

 :تـر بـرد و گفـت   توان اين طريق اولويـت را پـيش  اجتماعي مورد توجه است. همچنين مي
چنانچه يك نظام، نظام ديني و اسلامي باشد، حفظ آن در اولويت اول قـرار دارد. بـه گفتـة    

 خويي االلهةي، آ»صاحب جواهر«)، 161ص ،1380(معرفت،  فقهاي بزرگي نظير شيخ انصاري
 »حفظ نظام و اقامة آن از اوجب واجبـات اسـت  « 1) و امام خميني203ص ،تاخويي، بي(
   :خميني). به گفتة امام 161ص ،1380معرفت، (

هايي است كه خدا دارد؛ اين يك تكليف الهي است براي همه كه اهم تكليف
اهميتش  ـ  ولو امام عصر باشد  ـ  يعني حفظ جمهوري اسلامي از حفظ يك نفر

 كنـد بـراي اسـلام   براي اينكه امام عصر هم خودش را فدا مي ؛بيشتر است
  ).365، ص15، ج1377خميني،  (امام

نويسـد:  كه پيش از انقلاب اسلامي نگاشت مي »ولايت فقيه«همچنين ايشان در كتاب 
ما مكلف هستيم كه اسلام را حفظ كنيم. اين تكليف از واجبـات مهـم اسـت. حتـي از     «

 »البيـع  كتاب«). ايشان در جلد دوم 69ص تا،(امام خميني، بي» تر استجبنماز و روزه وا
  ). 261ص ،2ق، ج1421(امام خميني،  نيز چنين مضاميني را به تفصيل بحث نموده است

از  ،خواهد ضرورت حكومت اسلامي را تبيـين نمايـد  امام امت آنجا كه مي همچنين
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است كه بدون حكومت، هرج و مـرج و  كند. مقدمه سوم آن اين چند مقدمه استفاده مي
كه حفظ نظام از واجبات اكيـده و اخـلال در نظـام از    ، حال آنآيدپيش مياختلال نظام 

  ). 619همان، ص( امور مبغوضه است
و ... به ايـن مطلـب اشـاره     »ةيمنتهي الدرا«، »الدر النضيد«، »النور الساطع«كتاب 

شدن وجـوب آن  جب كفايي است و عينيوا ،دارند كه اجتهاد در احكام شرعيِ فقهي
بلكـه موجـب اخـتلال در نظـام اسـت.       ،مستلزم عسر و حرج و تكليف مـا لايطـاق  

و امثال اين كتب، انسان را مـدني   »المرام يةغا«، »المهذب البارع في شرح المختصر النافع«
 دانند كـه نبـود آن موجـب   بالطبع دانسته و وجود رهبري را براي جامعه يك ضرورت مي

حرمـت اخـتلال نظـام چـه از طـرف       ،هرج و مرج و اختلال در نظام خواهد بود. بنابراين
 ،در آنچـه ذكـر شـد    اقليت باشد يا اكثريت، داراي دلايل عقلي، نقلي و اجمـاع فقهاسـت.  

كـه در روايـات   تـر اسـت. حـال آن   نظـام اجتمـاعي پررنـگ    ةلأظاهراً در گفتار فقهاء مس ـ
د توجه بيشتر قرار گرفتـه اسـت. ايـن نكتـه شـاهد آن      نظام سياسي اسلام مور :امامان
در يك سيستم، نظام سياسي و اجتماعي بر همديگر تـأثير و تـأثّر دارنـد و    كه است 

حـديث امـام   در اي كه توانند موجبات تقويت يا نابودي يكديگر را فراهم نمايند. نكتهمي
وارج كه بـا شـعار   بارها در برابر خ 7اميرالمؤمنينوجود داشت همين بود.  7رضا

تمسـك   ،به برهان واضح عقلي و سيره، طلبيدندهرج و مرج و آشوب را مي ،»لا حكم الا الله«
: نـد و نيز فرمود) 40(نهج البلاغه، خطبة  »لابد للناس من امير برّ او فاجر«: ندنموده و فرمود

   .)2367، ص3ق، ج1416شهري، (محمدي ري »ظلومٍ غشومٍ خيرٌ من فتنةٍ تدوم وال«

  تعارض ميان نظام اجتماعي و نظام سياسي
چه بايد كرد؟ در  ،اكنون چنانچه ميان نظام سياسي و نظام اجتماعي تعارض رخ دهد

كدام طرف با زيرا بايد ديد حق  ؛جانبداري كنيم كسيخواهيم به طور ويژه از اينجا نمي
يقينـاً بـه هنگـام     ،يعني پيامبر يا امام باشد ؛7است. اگر نظام سياسي به دست معصوم

حق با نظام سياسي بوده و جانبداري از آن واجب است. اما چنانچـه حـاكم    ،تعارض
  قضاوت را بايد به عدالت سپرد. ،معصوم باشد غير
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اگر اكثر مردم در انتخابات شركت « :گويدمي »الفقيه يةدراسات في ولا«صاحب كتاب 

تواند آنان را مجبور به شركت حاكم مي ،شودموجب اختلال نظام مي[اين امر] كنند و نمي
نيز همـين    »ءشوري الفقها«). صاحب كتاب 364- 366، ص1ج ق،1408(منتظري،  »نمايد

). ظاهراً استدلال آنان اين اسـت كـه چـون در غيـر     438ص تا،عقيده را دارد (شيرازي، بي
لال يعني اگر براي عـدم اخـت   ؛چنين حكمي جاري است ،شوداين صورت نظام مختل مي

آيـد  مـي  لازم همان نظام سياسي است  ـ منظور كه در اينجا  ـ  سيستم و نظام اسلاميدر 
ايـن كـار    ،ندهاي انتخاباتي بكشانپاي صندوق ـ كه همان نظام اجتماعي است ـ اكثريت را

بحـث مشـاركت مردمـي و     ،. بنـابراين و در برخـي شـرايط واجـب اسـت     اشكالي ندارد
هاي دوم و سـوم قـرار   هرچند به خودي خود در لايه ؛سلاميبرگزاري انتخابات در نظام ا

اما گاهي ممكن است خودشان را در اولين سـطح   ،مسائل بنيادين نيستند ءگيرند و جزمي
  .  حكمشان هم حكم مسائل دست اول خواهد بود ،نشان دهند. در اين صورت

نه تنها راه هر نوع حركت، قيام و اقـدامي را بـر    ،ممكن است پرسيده شود اين بيان 
خواهد از كودتا، شورش و امثـال آن جلـوگيري نمايـد،    چرا كه مي ؛بنددروي اقليت مي

يعني انقلاب عليه حاكم ظـالم و طـاغوت را نيـز مسـدود      ؛بلكه راه مقدس قيام اكثريت
زيـرا در قـرآن    ؛سـت نمايد و اين بر خلاف قرآن مجيد و روايات رسيده از امامـان ا مي

اغُوت      «كريم آمده است:  واْ الطَّـ دواْ اللـّه واجتَنبـ ولاً أنَِ اعبـ ةٍ رسـ  »...ولقََد بعثْناَ في كلُِّ أمُـ
كه خداي يكتا را بپرستيد و از طاغوت  ؛ ما در هر امتي رسولي برانگيختيم)36): 16((نحل

ن دونِ  ولاَ ترَكْنَُ« :همچنين فرمود اجتناب كنيد. واْ إلِىَ الَّذينَ ظلَمَواْ فتَمَسكمُ النَّار وما لكَمُ مـ
؛ و بر ظالمان تكيـه ننماييـد كـه موجـب     )113): 11((هود ...»اللهّ منْ أوَلياء ثمُ لاَ تنُصروُنَ

شما را فرا گيرد و در آن حال، هيچ ولـي و سرپرسـتي جـز خـدا نخواهيـد       ،شود آتشمي
ال  صفوان«همچنين در روايات بسياري از جمله روايت  شويد.ياري نميداشت و  از  »جمـ
 ،تنها اكثريت و امثال آن، نه 7از امام صادق »حنظلهعمربن«مقبولة  ت، رواي7امام كاظم

 ةشوراند. به علاوه، هرگز نبايـد سـير  بلكه اقليت را نيز بر عليه دستگاه سلطان ستمكار مي
موش گردد. در اينجا ممكن است اقليت يا اكثريت جامعـه  فرا 7حسيني ةحماس ةمقدس

زدن نظـم جامعـه و ايجـاد    خره آيـا بـرهم  مي در يك پارادوكس بمانند كه بالأو نظام اسلا
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ـ اختلال در سيستم اجتماعي يا نظام له  أاين مس اختلال در سيستم جايز است يا خير؟ اگر
پس چرا امام  ،جايز نيست ي است كهمسائل بنيادين ءجز ،چنانكه گفته شدسياسي اسلام ـ  

  چه بود؟  آن عملاً انجام داد و اگر بله، پس آن همه دليل بر رد  7حسين
 بر عليه يك نظـام سياسـي غيـر    7امام حسين اولاً در پاسخ به اين پرسش بايد گفت

چنانچـه يـك نظـام،    صالح قيام نمود. در حقيقت با نظام اجتماعي خود كاري نداشت. ثانياً 
هاي نظـام اسـلامي را دارا نيسـت،    يك از ويژگي لكن هيچ ،سم اسلام را با خود داردفقط ا

لكن اين نكتة بسيار مهمي است كه  ،ول هستندؤمردم براي بهبودي و تغييرش مس ةيقيناً هم
معـروف و نهـي از منكـر،     هب يقيناً امر ؟و از كجا بايد آغاز گردد اين تغيير چگونه بايد باشد

جوامع بايد پياده شود. روشن اسـت كـه در    ةز احكام خدا است كه در هما يحداقل حكم
تغيير بلكه  ،جامعة مورد نظر نيز نبايد كار را از اختلال در سيستم و نظام اجتماعي آغاز كرد

. در حقيقت بر اقليت گيردهايي باشد كه انجام ميتمام فعاليت ةسيستم بايد ثمره و نتيج ينا
شده و درست داشته اي حسابمعه واجب است كه نقشة راه و برنامهو اكثريت مردم اين جا

هاي اجتماعي حركت كنند. زمينه سياسي  ـ باشند و بر طبق قرآن و احاديث براي تغيير اوضاع
پـذيرد. معمـار بـزرگ    به آرامي صورت مـي  اين دگرگوني اجتماعي، فرهنگي است و معمولاً

ود را از امر به معروف و نهي از منكر آغاز نمود. نيز حركت خ 1امام خميني ،انقلاب اسلامي
  داشت.درس گرفته و براي اصلاح جامعه گام بر مي 7اين به آن دليل بود كه از امام حسين

در تزاحم اسـت،  » حاكميت بر سرنوشت«گاهي نيز با اصلِ » وجوب حفظ نظام«اصلِ 
ظ نظـام را در اينجـا   ـ منظور از اصـل حف ـ ديگرند  يكدر راستاي  ،ولي گاهي اين دو اصل

زيـرا ممكـن    ؛يعني نظام اجتماعي يا نظام سياسي تلقي كرد ـ   ؛توان اعم از هر دو نظاممي
است اكثريت مردم يك جامعه حاكميت خـود بـر سرنوشـت خـويش را در حفـظ نظـام       

در  .كوشـند آوردهاي آن مـي در راستاي حفظ نظام موجود و دست ،روموجود ببينند. ازاين
اي وضعيت اند. لكن چنانچه عدهدر يك جهت قرار گرفته ،هر دو اصل فوق ،اين صورت

 ،موجود نظام را مطلوب خود ندانند و براي نظام ديگري تلاش كنند، آنگاه ايـن دو اصـل  
ولي ديگران براي  ،كوشنداي براي حفظ نظامِ موجود ميزيرا عده ؛در دو جهت قرار دارند

  رند.داكسب نظام مطلوب خود گام بر مي
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هر دو اصل يادشده به لحاظ عقلي و عرفي تمام اسـت و مـورد پسـند واقـع شـده       

  بررسي هستند. قابللكن به لحاظ فقهي هنوز  ست،ا

  »حاكميت بر سرنوشت«اصل 
 حاكميـت بـر سرنوشـت   «اصـل   ،هاي بنيادين نظام اسلامييكي ديگر از مسائل لايه

اسـت. ايـن   » كسي بـر ديگـري   عدم ولايت«برخاسته از اصل  ،اين اصل است. »خويش
  دارد. يبا تمامي وضوحش نياز به تبيين و توضيح بيشتر ،اصل

علـيهم بـه دو نـوع    از حيث مولّي» ولايت« ،پيش از اين اشاره شد كه به لحاظ فقهي
ولايت فردي و ولايت جمعي. ولايت جمعي نيـز خـود بـر دو قسـم      :قابل تقسيم است

ولايت بر يك جامعـه بـا    ،يك جامعه. بنابراينولايت بر يك گروه و ولايت بر  :است
ولايت بر يك فرد تفاوت دارد. البته در ايـن نكتـه روانشـناختي ترديـدي نيسـت كـه       

آثاري متفاوت و فوق افراد دارد. اما در اين مسأله نيز وحدت نظر وجود ندارد  ،جامعه
 د خود باشدكه از نگاه دقيق فلسفي، جامعه داراي يك شخصيت جدا و مستقل از افرا

جامعـه بـه اعتبـار روانشـناختي و      ،. در عين حـال )73-109، ص1379يزدي، (مصباح 
شناختي، داراي يك شخصيت حقوقي مستقلي است كه در قرآن مجيد و در فقـه  جامعه

   .)29ص ،1380(مطهري،  تگرديده اس و حقوق اسلامي، حقوقي برايش تعيين
اين اسـت كـه اصـل مشـهور      ،كنددر ميآنچه در ابتداي اين بحث به ذهن انسان تبا

اش از اصول فقه عمومي اسـت كـه نتيجـه    ،، يك اصل»عدم ولايت كسي بر ديگري«
هـاي  حاكميت هر كس بر سرنوشت خويش است. لكن چنانچه فقه الاجتماع يا فقـه 

رسد در محيط جامعه، عكس ايـن قضـيه ثابـت    به نظر مي ،بررسي كنيمرا تخصصي 
عـدم ولايـت كسـي بـر ديگـري       ،شودگيري جامعه ميكليعني آنچه سبب ش ؛است
توان گفت ايـن اصـل   مي ،بلكه وجود ولايت كسي بر ديگري است. به بياني ديگر ،نيست

هـا  فقهي كه برخاسته از برخي روايات است، در يك رويكرد فردي، به تـك تـك انسـان   
هـيچكس   ،الق متعـال دهد كه بدانيد و بر اين امر مهم مراقبت كنيد كه به جز خهشدار مي

گيري جامعـه چـه   خره براي شكلبالأ ندارد. ممكن است گفته شود ولايتديگري بر شما 
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ولاَ « دناند به كسـاني متمايـل شـويد كـه سـتمگر نباش ـ     فرموده ،بايد كرد؟ در اين صورت
النَّار ُكمسَواْ فتَمَينَ ظلَممتعال بـه آنـان راضـي     و خداوند ؛)113): 11(هود( »ترَكْنَوُاْ إلِىَ الَّذ

توانند بساط تعالي شـما را بگسـترانند و   زيرا فقط آنان هستند كه مي ؛)55): 24((نور باشد
  ).  57): 25((فرقان همه را هدايت كنند ،بدون اجر و پاداش

همين منظـور را   3و حضرت زهرا 7شايد بتوان از برخي فرمايشات اميرالمؤمنين
، (نهـج البلاغـه   »لابد للناس من اميـرٍ بـرٍّ او فـاجر   « :يدفرمامي 7به دست آورد. امام علي

خواه حاكم عادل و  ؛اي ندارند جز اين كه بايد حاكم داشته باشندها چارهانسان ؛)40خطبة
حكومتي و در برابر خوارج است كه شعار اصلي آنان بي بيان نورانيخوب يا ستمگر. اين 
  ود.  م (لاحكم الاّ الله) بسهرج و مرج يا آنارشي

فرض االله الايمـان تطهيـراً مـن    « :آمده است 3فدكيه حضرت صديقة كبري ةدر خطب
 ـ ةالشرك ... والعدل تنسيقاً للقلوب، وطاعتنا نظاماً للمل ، والجهـاد عـزاًّ   ة، و امامتنا امانـاً للفرق

ورزي را خداي متعال ايمان را براي پاكي از شرك واجب فرمـود ... و عـدالت  ؛ ».للاسلام..
مـا را   ها و امامـت يافتن ملتها و اطاعت ما خاندان اهل بيت را براي نظملتيام قلببراي ا

  فرمود.  براي رهايي از تفرقه و جهاد را براي عزتّ اسلام، ... واجب
يعني از اصـل عـدم ولايـت     ؛بنابراين، اين قاعده داراي يك معناي ويژه در فقه ما است

احدي بر ديگـري   :خدا، پيامبر و امامان معصومجز هشود كه باحد علي احد استفاده مي
تكن عبد غيرك و  ولا« :فرمود 7به امام حسن مجتبي 7حق سلطنت ندارد. اميرالمؤمنين

در حالي كه خداي  ؛مبادا بنده ديگري باشي !اي فرزندم ؛)31ةنام، همان( »قد جعلك االله حراًّ
اصل فقهي قابل برداشت است. اول را آزاد آفريد. از اين جملة كوتاه دست كم دو و تعالي ت

زيرا آزاد  ؛اي را به ديگري واگذار كني كه بر تو تسلط يابداين كه تو حق نداري چنين اجازه
چـرا كـه    ؛اي و دوم اين كه ديگري هم حق چنين ادعايي را بر عليه تـو نـدارد  آفريده شده
امكان ولايت  ،يث شريفاستناد به اين حد ،را آزاد آفريده است. به عبارت ديگرو خداوند ت

بـه جـاي يـك     ،كنـد. در حقيقـت  بر ديگري را حتي از طريق انتخاب خود او نيز منتفي مي
آيد. اصل عدم ولايت كسـي بـر ديگـري و    اصل، دو اصل فقهي از اين روايت به دست مي

) در عين حال، در اصل 101، ص2ج ،1368(عميد زنجاني،  اصل عدم قبول ولايت ديگري!
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لكن ايـن سـلطه و    .)23ص ،1380(مطهري،  ير در جامعه ترديدي نيستتسلط و تسخ

و  »طباطبـايي «به ويـژه اگـر نظيـر علامـه      ؛يابدفقط با اذن خدا مشروعيت مي ،حاكميت
، »ابـن خلـدون  «، »ارسـطو «، »افلاطـون «) و نيـز  20- 25ص (همـان، » مطهري«شهيد 

دني بالطبع بدانيم. در اين ) انسان را موجودي م14ص ،1370و... (سبحاني، » بدوي ثروت«
  پذيري در نهاد انسان قرار داده شده است. گري و سلطهسلطه ،صورت

بر اين باور است كه در خصوص غير رسول و اوصيائش اصل، عـدم   »نراقي«علامه 
ثبوت ولايت كسي بـر ديگـري اسـت، مگـر آن كـه آن شـخص را خـداي سـبحان يـا          

چنـين شخصـي    ،داده باشند. در اين صـورت والي قرار  :يا يكي از امامان 9پيامبر
 ـ  بر همان شخص يا اشخاص يا امور ـ  تنها بر همان چيزي كه به او ولايت داده شده

  ).118تا، صبي(نراقي،  نه بيش از آن ،ولايت دارد
   :گويندبرخي مي

در ايـن   ،اگر اين اصل را معتبر بدانيم كه هيچكس بر ديگري ولايـت نـدارد  
ه شود به حكم عقل يك اصل ديگري در برابر ايـن  صورت ممكن است گفت

اصل وجود دارد و آن اين است كه اطاعت خدا، مرشد صادق، شكر مـنعم و  
واجـب و حـاكم    ،اطاعت از حاكم عادلي كه حافظ مصالح عمومي در جامعه

به حكم  ،بر اين اصل عدم ولايت كسي بر ديگري است. پس در هر صورت
  ). 31ص، 1ق، ج1409ظري، (منت شودولايت ثابت مي ،عقل

اگـر ايـن    ،به هر حـال «كند كه گيري ميهمين نويسنده در جاي ديگري چنين نتيجه
خره اصـل بحـث وجـود    هيچكس بر ديگري ولايت ندارد، بـالأ اصل را معتبر بدانيم كه 

  ). 26ص ،ق1417(منتظري،  »شودولايت به حكم عقل ثابت مي
   :دگوييكي ديگر از فقهاء در اين خصوص مي

اصل استقلال (قول اول) است و لذا اگر كسي  ،احد علي احد ةيالاصل عدم ولا
دليل  ،چرا كه خلاف اصل ؛بايد دليل بياورد ،مدعي عدم استقلال قول اول است

ما قائل به استصحاب عدم ازلي نيستيم و استصحاب عـدم جعـل    . خواهد...مي
ولي يك راه  ،نيستپس رجوع به استصحاب، صحيح  .تشريع هم معارض دارد
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داريـم و آن رجـوع بـه عمومـات     » عدم ولايت احد علي احد«ديگر براي اصل 
ولـي اگـر    ،بـه آن لازم اسـت   يوفـا  ،است. هر عقدي كه بستيد »اوفوا بالعقود«

اوفـوا   ،به آن لازم نيست. به عبارت ديگـر  يوفا ،پدرتان عقدي براي شما بست
نسان با عمومات اوفوا بالعقود درست فوا بعقودكم. پس حريت اويعني ا ؛بالعقود

  ).12، ص2ج ،ق1424، شيرازي (مكارم شودمي
اما در اينجـا   ،عدم ولايت كسي بر ديگري است ،لهأاگرچه اصل در مس ؛به گفتة ايشان

 (همـان،  تواند بدون والي و سرپرست بمانديعني اين كه جامعه نمي ؛دليل بر خلاف داريم
بايد بگوييم و بپذيريم كه هيچگونـه ولايتـي در جامعـه     ). در زمان غيبت كبري يا572ص

به اين معنـا كـه هـر     ؛وجود ندارد و يا بايد قبول كنيم كه هر كسي بر ديگري ولايت دارد
تواند ولايت خود را بر ديگـري اعمـال نمايـد. ايـن دو سـخن مـورد       ميدر جامعه كسي 

 ،لي نظـام خواهـد شـد   زيرا موجب هرج و مرج يا تعطي ؛تخطئه شرع مقدس و عقل است
اي داراي چنين ولايتي است و در نظام اسلامي لكن اگر بگوييم تنها يك نفر در هر جامعه

فقيـه جـامع    ،كردن داراسـت و آن شـخص  نيز كسي كه بيشترين شرايط را براي حكومت
 (همان، شودتنها اين مورد خارج مي ،از حيطة اصل مذكور ،در اين صورت ،ط استئالشرا
 ،زيـرا اصـل   ؛كند ءبر او واجب است كه بر قدر متيقن اكتفا ،سي كه والي شده). ك450ص

بر آن است كه هيچكس بر ديگري ولايت ندارد. پس ولايـت كسـي بـر ديگـري خـلاف      
كسي كه بر ولايت اجتمـاعي منصـوب    ،اصل اولي و قواعد فقهي است. در عين حال

حائري،  (حسيني الت و كفايت باشدنظير اجتهاد، عد ؛بايد داراي شرايط و صفاتي ،گرددمي
بر عدم حاكميت كسي بر ديگري است. پس اگر در اصـل   ،اصل بنابراين، ).148ص تا،بي

اصـل   ،ولايت كسي بر خودمان شك كرديم يا در حدود و اندازه ولايت كسي شك كنـيم 
ي مگر آن كه دليل شرعي يا عقل ،كنيممي جاريبرائت نسبت به آن اصل يا نسبت به مازاد 

زيرا قدر متيقن در خروج از اصل عدم ولايت كسي بر ديگـري،   ؛بر پذيرش آن اقامه شود
 با فرض ايـن كـه نبايـد احكـام و حـدود الهـي تعطيـل شـوند         ،ط استئفقيه جامع الشرا

  ).465ص ق،1425(موسوي خلخالي، 
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  »نمودن احكام اسلامءاجرا«اصلِ 
انـد.  گرديـده  ، وضـع جامعـه  رشـدن د اسـلام بـراي پيـاده   ترديد احكام و قـوانين  بي

شـدن  بدون توجه به عمليـاتي  ،فروفرستادن اين احكام و قوانين از طرف خداوند متعال
اسـلام اتفـاق نظـر     يفقها ،ي در زمان غيبت كبريا، به منزله عدم نزول آنهاست! حتآنه

ي ت ـح ،»صـاحب جـواهر  «مرحوم  ة. به عقيدبپوشندعمل  ةدارند كه اين احكام بايد جام
لانّ الاجماع حاصل منعقد مـن اصـحابنا، و مـن المسـلمين جميعـاً انـه       « نظير ؛تيجملا

ادعـاي بـر نفـي خـلاف در جـايزنبودن       ،»ابن ادريس حلـّي «از  »الحدود... مةلايجوز اقا
از اين كـلام ابـن ادريـس،    « :فرمايداجراي حدود توسط فقيه را ننموده است. ايشان مي

  ). 394ص ،21ج م،1981 ،نجفي( »شوداجماع بر خلاف فهميده نمي
مثلاً در  ؛شدن احكام الهي تأكيد بليغ دارندبرخي از آيات شريفه قرآن كريم بر عملياتي

)، 2): 24((نـور  »الزَّانيةُ والزَّاني فاَجلدوا كلَُّ واحد منهْما مئةََ جلـْدةٍ « ةاين كه اين آيات شريف
) و...، بر اجـراي حكـم الهـي تأكيـد     38): 5((مائده »...قطْعَواْ أيَديهماوالسارقُِ والسارقِةَُ فاَ«

آيا ايـن   ،ترديدي نيست. اما در اين كه مخاطب اين آيات شريفه  چه كساني هستند ،دارند
هـاي  فـرد انسـان   ،يا اكثريت، اقليت، فرد است و 8حكم فقط شامل حال امام يا پيامبر

جمعي مورد خطاب كلام خدا هستند كه بايد حكم خـدا  ستهجامعه، يا همه مردم به طور د
 ،آن است كه امام و پيامبر و در زمان غيبت كبـري  ،قدر مسلم و متيقن يا نه، را جاري كنند

مورد خطاب ايـن   ،بسط يد داشته باشد ،طي كه بتواند و به اصطلاح فقهيئفقيه جامع الشرا
يلي وجود دارد كـه بـه طـور مطلـق و     آيات است. پس در آيات شريفه قرآن كريم نيز دلا

بدون اينكه زمان، مكان و يا افراد خاصي را مورد توجه قرار دهد از جامعـه اسـلامي   
خداوند ، )2): 24((نور خواهد كه احكام الهي را پياده كنند. البته در ادامة آيه شريفه اولمي

خـوردن ايـن   شـلاق گر نظاره اي از مسلمانان بايد شاهد وعده فرمايد كه حتماًمتعال امر مي
). روشن اسـت كـه ايـن    2): 24نور(( »وليْشهْد عذاَبهما طاَئفةٌَ منَ المْؤمْنينَ«: مجرمان باشند
تواننـد و نـه از   نه مـي  ،توانند اكثريت افراد جامعه باشند. پس اكثريتنمي شاهدان معمولاً

اعـم از   ؛بدون ترديد همه افراد جامعه !آري آنها خواسته شده كه احكام الهي را پياده كنند.
  اكثريت و اقليت بايد خواهان آن باشند كه احكام الهي پياده شود.  
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از امـام   »غيـاث بنحفص«در روايات نيز چنين مضموني وارد شده است. به عنوان نمونه، 
روايت كرده كه از آن حضرت پرسيدم چه كسي بايد حـدود الهـي را اقامـه كنـد،      7صادق

حدود براي كسي است كه حكم نـزد   ةاقام« :لاطين يا قاضيان آنها؟ ايشان در پاسخ فرمودندس
  ).338، ص18، جق1414عاملي،  (حرّ »اوست يا كسي كه حاكم است

، توقيـع  »حنظلهعمربن«نظير روايت  ؛همچنين فقهاء از دلايل نقلي بحث ولايت فقيه
اند كه در زمان غيبـت نيـز احكـام و    هو ... همين نكته را فهميد 7از امام زمان ،شريف

شـوند و مجـري آن نيـز بايـد فقيـه عـادلِ داراي        ءالمقدور بايد اجرا، حتي قوانين الهي
  ).292-293ص ،1388، جمعي از مؤلفان( شرايط باشد

 ،آيد كه در هر زمان و مكـان از اطلاق ادلة قرآني و روايات، اين نكته به دست مي ،اينربناب
و احكام الهي تعطيل شوند. پس اقامة حدود و قوانين الهـي بـه خواسـتن يـا      نبايد حدود خدا

  نخواستن اقليت يا اكثريت وابسته نيست. 
شدن احكام اسلام يا كيفيت اجراي آنها سبب شـود  ممكن است گاهي پياده ،در عين حال

و  بايـد مماشـات   ،به حكم عقل سليم و شرع مقدس ،. در اين صورتبه اسلام اهانت شودتا 
برخي از احكام دين مبـين   ،هامسامحه نمود. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران تا مدت

 از طرفـي كـردن دوسـتان و   لكن سوء استفادة دشمنان اسلام، بـدعمل  ،گرديدمي ءاسلام اجرا
 ءاي بسيار نامطلوب اجـرا هاي سلفي كه احكام اسلام را به شيوهظهور طالبان و برخي از گروه

يا تغيير شـكل در اجـراي برخـي از ايـن      ءدند و برخي از ديگر عوامل، سبب ترك اجراكرمي
هـايي از  احكام گرديد. سنگسارنمودن زاني محصنه، قطع دست دزد، پرتاب از كوه و... شـكل 

  اند.   گفته، درحال حاضر متروك واقع شدهاجراي احكام الهي هستند كه به دلايل پيش

  گيرينتيجه
هـاي  بـه شـكل   ،زاحم ميان خواست اكثريت و اقليت در نظام اسلاميتنتيجه آن كه 

بـه لحـاظ    ،گوناگوني قابل تصور است. چنانچه اين تزاحم در مسائل بنيادين اتفـاق بيفتـد  
ي در آن بخش از مسـائل كـلان كـه بـا     در مسائل بنيادين و حت فقهي قابل مسامحه نيست.

اسـلامي و متصـدي آن نبايـد مسـامحه     نظام  ،اصل اسلام يا نظام اسلامي در چالش است
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كنند. اين بدان معنا نيست كه در بقيه سطوح، اهمال و مسامحه جايز باشـد. از منظـر فقـه    

هر يك داراي حقوق ويژه خود هستند. البته در مـواردي   ،اكثريت يا اقليت ،شيعي سياسي
شـود. در  مـي  همين مسـير برگزيـده   ،اي به جز توجه به رأي و نظر اكثريت نباشدكه چاره

وجودآمدن اقليت ههاي معارضه و بزمينه ،نظام اسلامي بايد با كار فرهنگي ،اينگونه مسائل
 ،براي رأي و خواسـت اكثريـت   ،بنيادين و اكثريت را از ميان بردارد. در مسائل خرد و غير

  .رد، مجال بحث از آن وجود ندامرجحاتي وجود دارد كه البته در اين نوشتار
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